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Ādāb al-ḥarb wa’l-Šajāʿa by Muhammad ibn Mansour ibn Sa'īd, 

nicknamed Mobārakšāh and known as Faḵr-e Modbber, is one of the early 

7th century A.H. literary works. In this book, the author mainly describes 

the subjects of politics and governance, hippology, and militarism. Ādāb 

al-ḥarb wa’l-Šajāʿa has a notable lexicographic significance due to 

considering various types of terminologies, specific phrases and 

interpretations. However, unfortunately, the book has not received due 

attention, and the lexicographic values have not been thoroughly known 

so far. In this contribution, we have tried to present several newly 

described lexical values of Ādāb al-ḥarb.  This can help the documented 

lexicons and most probably a base for the correction of the prevalent 

mistakes in the lexicons.  It may also assist lexicographers to write future 

lexicons. For this purpose, and in order to achieve the most accurate 

recordings of this book, we have used several available manuscripts in 

addition to the printed text and have presented the results of our findings 

according to The Deḵhodā Dictionary, which is the most comprehensive 

Persian lexicon reference.  
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 نگارانة آنالشجاعه و فواید فرهنگ و الحرب آداب
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 leilashoghi@ymail.com مسئول( ۀ)نویسند وارزمیخدانشگاه از دکتری زبان و ادبیات فارسی  آموختةدانش: : 2
 چکیده

سعید، ملقبّ به مبارکشاه و مشهور به فخر مدبّر، از متون مشهور نیمة  بن منصور بن محمدّنوشتة شجاعه ال و الحرب آداب
شناسی، جنگ و سپاهیگری سخن کشورداری، اسبین تفصیل دربارۀ آی، به. مبارکشاه در این کتاباست هجری اوّل قرن هفتم

نگاشتی درخور ها و فواید فرهنگارزش ،ها، اصطلاحات و تعابیر خاصدلیل اشتمال بر انواع واژهالحرب به گفته است. آداب
اخته مانده است. شمار آن ناشنهای بیها از آن استفاده نشده و ارزشدر تألیف فرهنگ ،که بایدی دارد؛ امّا تاکنون، چنانتوجهّ

تواند هم در تکمیل الحرب را عرضه کنیم. این امر می های لغوی آدابها و ارزشهایی از تازهایم نمونهدر این مقاله سعی کرده
نویسان در تألیف فرهنگبه ر باشد و هم ها مؤثّیافته به آنشده و احیاناً اصلاح برخی از خطاهای راههای نوشتهفرهنگ
علاوه بر متن چاپی، های این کتاب، ترین صورت ضبط. برای این منظور و برای رسیدن به صحیحرساندهای آتی یاری فرهنگ

 ایم. نشان داده نامة دهخدابه لغت توجهّرا با های خود ایم و نتیجة یافتهنوشتة موجود نیز بهره بردهاز چند دست

 نامة دهخدا، نثر قرن هفتم.نگاری، لغتالشجاعه، فخر مدبرّ، فرهنگ و الحرب آداب: کلیدواژه
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 مقدّمه .1
ها هستند؛ ترین منابع در تألیف فرهنگیکی از مهم ،مانده از گذشتهمتون برجای

-1297معین ) محمّدو  ش(1334-1257) ااکبر دهخدکه بزرگانی چون علیچنان

های لغت ارزشمندی را با ارائة شواهد و فرهنگ برده ها بهرهش( از این گنجینه1350

 اند.مغفول ماندهاند. با وجود این، هنوز متونی هستند که متعدّد از متون کهن تألیف کرده

و از دیدرس محقّقان  و احیا نشده ها باقی ماندهنوشتهمتونی که هنوز یا در قالب دست

ها، همچنان ظرفیت گرفته روی آنیا آثاری که با وجود تحقیقات صورت اندافتادهدور 

توان هم می ،تر دارند. با احیا و بررسی دگربارۀ این متونتر و عمیقتازه یهایپژوهش

یافته را اصلاح کرد و هم شده را تکمیل و احیاناً برخی از خطاهای راههای نوشتهفرهنگ

 . رساندهای جدید یاری نگدر تألیف فره ،نویسانفرهنگبه 

ویژه به ،شماریدربردارندۀ لغات، اصطلاحات و تعابیر بی الشجاعه و الحرب آداب

شناسی و سپاهیگری است؛ از این روی، فواید در حوزۀ کشورداری، اسب

از آن استفاده  ،که بایدهای موجود، چناننگارانة فراوانی دارد؛ امّا در فرهنگفرهنگ

های لغوی این متن را نشان دهیم. هایی از ارزشایم نمونهنشده است. ما در اینجا کوشیده

ترین فرهنگ موجود دانست، توان آن را جامعرا که می دهخدا نامةلغتبدین منظور، 

 ایم:بندی کردهگونه دستههای خود را اینو یافته ملاک کار قرار داده

 ؛نیامده است نامهلغت هایی که دربها و ترکیواژه .1

  ؛آمده و هیچ شاهدی ندارد نامهلغتهایی که در ها و ترکیبواژه .2

 آمده و تنها یک شاهد دارد. نامهلغت هایی که درها و ترکیبواژه .3

  

 . بحث و بررسی2

 الشجاعه و الحرب آداب .1–2

بن منصور بن  محمّداز متون منثور قرن هفتم و از آثار  الشجاعهو الحرب آداب 

 مشخّصکتاب  . تاریخ دقیق تألیفستسعید، ملقّب به مبارکشاه و مشهور به فخر مدبّر ا
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: 1346)رک: فخر مدبّر،  ق باشد627 یا 626اند که در حدود سال امّا احتمال داده ؛نیست

باب این کتاب را در چهل باب نوشته است که هر فخر مدبّر  (.3/1169: 1363صفا، ؛ 10

 .1شوند: بندی میبه ترتیب زیر دسته ،ها از نظر موضوعیای دارد. این بابویژهعنوان 

اوصاف  شرح انواع و .2اندرز به پادشاهان در رعایت آداب سیاست و کشورداری؛ 

های جنگی، سلاح عمعرّفی انوا .3ترین وسیلة جنگی؛ عنوان مهمّ شده بهاسبان تربیت

جنگی، انواع عملیات و فنون  آوردن، تربیت و تنظیم سپاه و آرایشهای فراهمشیوه

 . فرستادن و...کردن، جاسوسزدن، کمیناز قبیل شبیخون ،جنگی در برابر دشمن

با تصحیح احمد سهیلی خوانساری در  1346در سال  الشجاعهو الحرب آداب 

انتشارات بنیاد فرهنگ ایران  نیز 1354یده است. در سال چاپ رس انتشارات اقبال به

با  را (الشجاعهو الحرب آداب )شش باب بازیافته از  ین کشورداریآیای با عنوان رساله

ی این شش باب را از روی سرور مولایی چاپ کرده است. مولای سرور محمّدیح تصح

 ز آن غافل مانده، ترتیب داده است. ای نویافته متعلّق به دیوان هند که خوانساری انسخه

، ین کشورداریآیو  الشجاعهو الحرب آداب در این پژوهش، علاوه بر متن چاپی 

 :ایمزیر نیز بهره برده هاینسخهاز 

نام کاتب و  بدون ،به خط نستعلیق ،add.16853نسخة موزۀ بریتانیا به شمارۀ  .1

باشد. این نسخه با وجود برخی  نهم توان حدس زد متعلّق به قرنمی که تاریخ کتابت

 ها ترجیحی آشکار دارد.بر دیگر نسخه ،صحّت و اصالت و اغلاط، از نظر قدمت

 و ده، نه؛ به خط نسخ قرن 968، ۀنسخة کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران به شمار .2

داشته و کاتب در  ة موزۀ بریتانیاا نسخای متفاوت باین نسخه مادرنسخه .نام کاتب بدون

بر  ش،های سهیلی در تصحیحتر کرده است. بسیاری از ضبطمتن را ساده ،متعدّدمواضع 

 اساس این نسخه بوده است.  
نام کاتب و تاریخ کتابت.  دونب ،به خط نستعلیق ،647 ۀنسخة دیوان هند به شمار .3

های ها، از نظر ویژگیرغم تفاوتعلیها دارد و باب افزون بر دیگر نسخه ششاین نسخه 

 نزدیک است.موزۀ بریتانیا زبانی و سبکی، بسیار به نسخة 
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 ،به خط نستعلیق خوش ،10318ه مرعشی نجفی به شمارۀ للّاکتابخانة آیت ةنسخ .4

 های فراوانی دارد.غلط نسخه .یازدهکتابت حدود قرن  ،نام کاتب بدون

تاریخ کتابت رمضان سال  ،به خط نستعلیق ،5347به شمارۀ  نسخة کتابخانة ملک .5

 ه نیز همانند نسخة کتابخانة مرعشی مغلوط است.نسخنام کاتب. این  بدون ،ق1084
متن غالباً دستخوش  تر،های جدیدهای ما نشان داده است که در نسخهبررسی

اند و تصرّف در متن و های کهن را تغییر دادهتصرّفات گوناگون شده و کاتبان ضبط

 . های متن کاسته استارزش از های اصیل،تبدیل و تغییر ضبط
 نیامده است نامة دهخدالغتهایی که در ها و ترکیبواژه .2-2

در اینجا دو احتمال یابیم. ها نمیها را در فرهنگکلماتی دارد که آن الحرب آداب 

ممکن است بسیاری از این لغات متعلّق به گویشی خاص  ،وجود دارد: نخست آنکه

نثر مبارکشاه بسیار روان و »باشند. این سخن صفا نیز احتمالًا دال بر این موضوع است: 

مین سبب، نسخی که از استادانه و زبانش پر از عناصر شرقی لهجات ایرانی است و به ه

دیگر  (.3/1169: 1363صفا، )« آن باقی مانده، مقرون به اشتباهات بسیار ناسخان است

ساختة خود مؤلّف باشند. این  ،احتمال دارد بعضی از کلمات و ترکیبات ،آنکه

های هنری و زبانی نگارانه، از نظر ارزیابی مهارتها علاوه بر فواید فرهنگسازیترکیب

(. در اینجا 70: 1401اسماعیلی و همکاران،  :ت است )رکمینیز حائز اه نویسنده

 کنیم:هایی از این کلمات را با ارائة توضیحات لازم عرضه مینمونه

علیـه، در شـهر غـزنین قحطـی افتـاد و  هاللّـ در وقت سـلطان رضـی ابـراهیم، » .1

 (.103: 1346فخر مدبّر، ) «پیدا آمد عریغلاس

سِعر: نرخ.  ،غلا: قحطی و گرانی نرخ]غلا + سِعر + یای حاصل مصدر[.  غلاسِعری: *

و غالباً  متنچند بار دیگر در بنابراین غلاسعری معادل گرانی و تورّم است. این واژه 

سهیلی خوانساری این (. 109 و 107: همان)رک: به کار رفته است  «قحطی»مترادف با 

یک ضمهّ )سُعر( آورده است. گذشته از آنکه هیچ( با 109و  103جا )ص واژه را در دو 

اند، انواع معانی نکرده مشخّصحرکات حروف این واژه را  ،الحرب آدابهای از نسخه



 

 117  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ نگارانة آنالشجاعه و فواید فرهنگ و الحرب آداب

 

« غلاسعری»های لغت آمده، در ترکیب این واژه با حرکت ضمهّ نیز که در فرهنگ

  تناسبی ندارند.

ضبط « غلای سعیر» ،بر اساس روایت نسخة دیوان هند ،مورد ی در یکیسرور مولا

منِها،  هبِاللّ در آن وقت که در مصر قحط افتاد و آن تنگی و غلای سعیر، نَعوذُ»کرده است: 

در این ترکیب « آتش، دوزخ»معنای به« سعیر»(. 18: 1354، همان)« هفت سال کشید...

صورت ا بههند، در موارد دیگر، این واژه روجهی ندارد. گذشته از این، نسخة دیوان 

وجوهای خود این واژه را تنها آورده است. در جست« غلاسعری»و « غلاسعر»صحیح 

به  نیمردمان را ا یگفت ،یبود یغلاءسعر ای یبرق ای یچون باد»ایم: جا یافته در یک

 .( 4/316 تا:بی الی،)غز« برهند ردیاگر عطا بم رسد،یسبب من م

ها زیادت واجبی بکوشد تا نرخبکند و به غلاکشانامیر داد[ پیوسته تفحّص علّافان و ]» .2

 (.42: 1354فخر مدبّر، ) «نکنند

معنای به« کشیدن»مضارع از مصدر  کِش: بن ،غلا: گرانی نرخ]غلا + کش[. غلاکشِ:  *

لفظ بهلفظکند. معنای که گرانی نرخ را وزن میکردن. بنابراین غلاکش یعنی آنوزن

علّاف = »این ترکیب مفهوم نیست؛ امّا بافت معنایی عبارت و عطف این واژه به 

از مشاغل دورۀ غزنویان بوده است.  ،دهد غلاکش نیز همانند علّافنشان می« فروشعلف

کردن که مسئول سنجیدن و وزنآنغلاکش یعنی  توان گفتبا اندکی مسامحه می

 اجناس است.

وقت از کمند غافل نباشد و تنگ افتد، دست به شمشیر کند... و در هیچاگر مبارز ». 3

گردان بازگردد به لشکر و صف خویش زند و گردان چون بازخواهد گشت، اسپ را باز

 (.356 :1346، همان) «ماند به هزیمت و برابر بازنباید گشت که آهنگراست آید و

ز کلماتی هستند که در ا« آهنگ»و « راست»]راست + آهنگ[. آهنگ: راست *

ی در زبان توجّهها آمده و ترکیبات درخور های لغت، معانی گوناگونی برای آنفرهنگ

است. گوناگونی معانی این دو کلمه  فارسی از پیوند با یکی از این دو واژه ساخته شده
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 ،در متون، معانی مختلفی داشته باشد. برای نمونه« آهنگراست»باعث شده است ترکیب 

 ست:ا «نواخوش»در این بیت، معادل 

 نغمه در گوش خِرَد نیا دشیآهنگ آراست
 

 کند یمسلمان یز انصاف دعو یگر کس
 

 (16: 1346)طالب آملی، 

تویی تو آن زیرک «: »کارمحافظه و درستکار»معنای به ،این عبارتیا در 

 (.170 :1375، بخشی از تفسیر کهن به پارسی)« آهنگراست

 با دو معنا آمده است: ،های فارسیذیل فرهنگاین واژه در 

ــت .1 ــت ،کرداردرس ــتکار:  ،روراس ــامبران »درس ــان از پیغ ــدای بریش ــاد خ ــپاس نه س

ـــرآنترجمـــة قصـــه)« آهنگان ]= الصـــدیقین[ و شـــهیدان و نیکـــانو راســـت  :های ق

139 .) 

ترجمة )« هنبازگیرانآهنگان باشد ]= حنُفَاءَ[ خدای را نه راست»د: موحّ یکتاپرست،  .2

 .(184: 1381رواقی،  ک:ر ؛1057 :1356، تفسیر طبری

ــا آنچــه در آهنگ معنــای راســت و متــون  هــای فارســیفرهنگذیــل در مــتن مــا ب

ــک  ــا کم ــب در اینج ــن ترکی ــای ای ــافتن معن ــه ی ــه ب ــاوت دارد. آنچ ــده، تف ــر آم دیگ

از ایــن  ؛اســت« برابــر»کنــد، بافــت معنــایی عبــارت و کلمــة معطــوف بــه آن، یعنــی می

ــرای روی می ــوان ب ــت»ت ــای  ،«راس ــتقیم»معن ــر و مس ــرای « براب ــگ»و ب ــای  ،«آهن معن

 است. « راه مستقیم»معادل در اینجا « آهنگراست» پس ؛را برگزید« راه»

از راه مستقیم و  ،گوید که هنگام بازگشت به لشکرفخر مدبّر در توصیه به مبارز می

 او نشود. توجّهشده برنگردد تا دشمن مشناخته

ــارت  ــد گشــت آهنگراســت»عب ــر بازنبای ــادآور«و براب ــدن و » ، ی چــپ آواز افگن

  :در این بیت سعدی است« از راست شدن

 چپ آواز افگند و از راست شد                         زاولستان خواست شد     چو بهمن به 

 (78: 1364 سعدی،)
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گوش و کاژ و لنگ و پیس کور و گرانچشمبالا و کوسه و یککه وزیر کوتاه نباید». 4

و  کندوریروی و و مزّاح و بسیارخنده و ترش اشزشت و فحّو مجذوم و معیوب و 

 .(130: 1346)فخر مدبّر،  «چشم و... باشدتنگ
بالا و کوسه و که وزیر کوتاه نباید» :ضبط نسخة موزۀ بریتانیا چنین است *

گوش و کاژ )لوچ( و لنگ و پیس و مجذوم و معیوب و کور و گرانچشمیک

 «چشم و... باشد.و تنگ کندوریکوتاه روی وو مزّاح و بسیارخنده و ترش محاسنزشت

در متن چاپی، دو کلمه در عبارت تغییر یافته است، بدون آنکه در  ،که پیداستچنان

 اند: ب هر دو از لغات نادر کتابها اشاره شود. این دو کلمة مرکّ به آن ،ذیل صفحه

نمونة  ،در متون عصر مولّف .: مردی که ریش و سبیل او نازیباستمحاسنزشت

بار دیگر در باب  ،«ریش و سبیل»در معنای « محاسن»ایم. دیگری برای آن نیافته

 ،الاسلام قسور راشیخ» به کار رفته است:« محاسنسپید»وهشتم در ترکیب بیست

ها بزرگ بر چشم علیه، دید که بنشست، پیری منحنی سپیدمحاسن، ابروان و موی هاللّ

 .(439)همان:  «فرود آمده
 های دیگری نیز دارد، از جمله درنمونه ،در متون قرن ششم« نیکومحاسن»

تن عُمَر مردی بود نیکوروی و نحیف»در توصیف خلیفة دوم آمده است:  واریخلتّامجمل

 مجمل) «بود پیشانی نشان زخم داشت که به کودکی اسپ زدهو نیکومحاسن و بر 
 (.308: 1318، القصص و واریخالتّ

که سفرۀ او کوتاه و کوچک است، بخیل ن: ]کوتاه + کندوری[، آندوریکُکوتاه

در توصیف ق( 385-470) است. بیهقی« کندوریفراخ»و لئیم. این کلمه در مقابل 

دارتر تر وحوصلهکندوریمردی بود که از وی رادتر و فراخ گوید:حاجب بلگاتگین می

بر وی مستولی بود و سبکی که آن را ناپسند و جوانمردتر کم دیدند؛ امّا طیرگی قوی 

 .(197 :1384بیهقی، ) یب نباشدعداشتند، و مرد بی
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او را  ند از عهدۀ آن بیروت نتواند آمد.جا نرساند که او را امتحان کنرسول[ بدان»]. 5

 الرَجُلُ اوَ یکْرَمُعِنْدَ الامِتحْانِ »که در مثل آمده است که گیرند؛ چنان وزیرپیشهسخره 

 (.144: 1346)فخر مدبّر، « یُهانُ

این کلمه بار دیگر و مترادف با معناست. بی« سخرۀ وزیرپیشه»: پیداست که زیرپیشه *

)همان: « سخره وزیر پیشه نگیرندرسول بر این جمله باید که او را »...آمده است: « سخره»

ن سهوی نگاری امروزی باعث چنینکردن برخی اصول کتابتی و حروف. رعایت(160

 است. « سخره و زیرپیشه»شده است. ضبط صحیح در اینجا 

با بسیاری از « عادت و خوی»معنای به« پیشه»ارزش. زیر + پیشه[، کمزیرپیشه: ]

کسی را زیرپیشه  .پیشهعاشق و جفاپیشه، بدپیشه ،شود، چون آزپیشهکلمات ترکیب می

 کردن.فرض، او را زیردست ارزش دانستنیعنی او را کم ،گرفتن

ذیل در « زیرتیشه»آورده است. « زیرتیشه»نسخة موزۀ بریتانیا  شایان ذکر است

با شواهد متعدّد « تیتحت فشار و ناراح ،در معرض خطر»معنای به ،های فارسیفرهنگ

نیز « زیرِ تیشه»یا « زیرتیشه»صورت (. این ضبط به206: 1381رواقی،  آمده است )رک:

 تناسب دارد.« گرفتنسخره»معنای خوبی با ر متن ما بهد

و خفتان و  جیرکسپر و ناچخ و تیر و کمان و زره و جوشن و خود و برگستوان و » .6

 (.  147: 1346)فخر مدبّر،  «ساعدین

« جیورک»صورت ین عبارت، سه بار دیگر در متن به: این واژه علاوه بر اجیرک *

 آمده است: 

داشتند بزد، از سپر بگذشت. سپری که در پیش سندبال می ترک[ تیری بر]» -

)همان:  «و سینة سندبال بگذشت به پشت بیرون شد جیورکپوشیده بود، از  جیورک

256 .) 
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گرز و چاک و خودشکن و بلکاتکینی بابت کسانی است که بر قوّت بازوی خود » -

 «دارند جیورکره و اعتماد دارند و بر کسانی که کار بندند که جوشن و خفتان و ز

 .(263)همان: 

، ()موزۀ بریتانیاجیواک های متفاوت دیگری نیز چون صورت ،یهای خطّ در نسخه

جیبور، جیبوری که ه مرعشی(، اللّکتابخانة آیت و )کتابخانة دانشگاه تهرانجیورکه 

آمده است. این لغت را در  ()کتابخانة دانشگاه تهران و جیور )کتابخانة ملک(

های متن چنان که از عبارتها و متون نیافتیم. آندر فرهنگ ،های مختلف آنصورت

آید، همچون برگستوان و خفتان، پوششی بوده است که هنگام جنگ بر تن برمی

 اند. کردهمی

ب کند تا مشُرف[ اگر بر معاملتی و ناحیتی نائب فرستد، مردِ جلدِ کاردان دانسته نص]» .7

مؤکّد  خطّ وثیقتحاصل به احتیاط تمام به جای آورده در قلم گیرد و تأکید نماید و 

 (.21: 1354، همان) «بازستاند

ای رسد از اصطلاحات دیوانی عصری است. نامهبه نظر می بنا بر متن، خطّ وثیقت: *

است که نمایندۀ حاکم از معتمدان و مطّلعان در تأیید درستی و صحّت امری به شهادت 

 گیرد. می

ها که قرار داده باشد، کم بازستاند تا بر آن جمله نرخ خطّ تأکیداز مهتران هر صنف ». 8

 .(41: همان) «و زیادت نفروشند

بنا بر  از اصطلاحات دیوانی عصری است. ،«خطّ وثیقت»ظاهراً مانند خطّ تأکید:  *

موضوعی را تأیید و تأکید  ،های مختلف اصنافای که به حکم آن، گروهنامه متن،

 .کردندمی

و لب زیرین سفید،  ستاروکسیاهی باشد که  پیغامبر[ گفتی که اگر اسب خرید، باید]». 9

 (. 181: 1346، همان) «دست چپ و دو پای سپید

 الحرب آدابتنها با شاهد متن  ،های فارسیفرهنگذیل این واژه در ستاروک:  *

شناخته است. اگر نا(. در آنجا نیز معنا برای مؤلفّ 216: 1381رواقی،  ک:آمده است )ر
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نام کوهی است سیاه بین ضیقه « ستِار»ب از ]ستار + وک[ باشد، مرکّ ،ساختمان این واژه

پسوندی است که اسم را به  uk ( Okـ(« وک»( و البلدانمعجمبه نقل از  حورا )دهخداو 

این  ،به گفتة فرشیدرورد .(36: 1379، 1کند )راستارگویواصفت و اسم ذات تبدیل می

ها افادۀ رود و چهار کارکرد دارد که یکی از آنپسوند بیشتر در زبان عامیانه به کار می

معنای عبارت و تأکید بر سیاهی  به توجّهبنابراین با  (؛446: 1386فرشیدورد، مبالغه است )

در اینجا صفتی است که رنگ سیاه اسب را تشدید « ستاروک»رسد اسب، به نظر می

 کند. می

کپانکش زار هزار علّاف بود. دیگر روز بفرمود تا ههزار طبّاخ و ششدر غزنین شش» .10

های ند تا دکانگان خروار غلّه هر روز بدادگان دهعلّافی را دهحاضر شدند، هر طبّاخی و 

 (.107: 1346)فخر مدبّر،  «طبّاخان و علّافان بر کار شد

 دن:از مصدر کشی کپان )قپان(: ترازو. کِش: بن مضارع]کپان + کش[.  کپانکش: *

 همانکه مسئول ترازو است. کند، آنکه ترازو را حمل میکردن. کپانکش: آنحمل

ج دورۀ آید، کپانکش نیز همچون طبّاخ و علّاف، از مشاغل رایطور که از متن برمی

 غزنویان بوده است. 

نگشتوانة آنچه اهل درون لشکر را باید[: پی گاو به جهت کمان و زه کمان و ا]». 11

 های زیادتی از جهت منجنیقبسیار و سپر کرگ و سوشک و خفچه و خدنگ و رشته

ن و کشیدن و فلاخاز جهت سنگ کهارهادتی از جهت منجنیق و کواره و های زیرشته

مدبّر،  )فخر «داشتن سماع کنندو جملة سازها و مطربان که از جهت پاس بنیرو  شیلو

1346 :424.) 

ها و متون گها را در فرهنواژگانی که آن :رو هستیمدر اینجا با سه واژۀ غریب روبه *

 نیافتیم:

                                                           

1. Rastorgueva 
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نیز شناخته نشد. بنا « کالره» ،روشن نیست. ضبط نسخة دیوان هند اصل کلمهکهاره: 

 پرتاب استفاده ، جهتابزاری است که برای استفاده از فلاخن و کشیدن سنگ ،بر متن

 شود. می

و کاربرد  کردهابزاری را معرفّی  ،از نظر ساختاری، مؤلّف در این چند عبارتشیلو: 

«. بنیر»است نه « فلاخن»عطف به « شیلو»بنابراین  ؛کندآن را در چند ابزار دیگر بیان می

است که « شبیلول» ،ضبط سه نسخة دانشگاه تهران، کتابخانة مرعشی و کتابخانة ملک

تر است تا آن نیز روشن نیست؛ از این روی، معنای آن به نوعی ابزار جنگی نزدیک

 نوعی آلت موسیقی. 

ضبط سه نسخة موزۀ « بنیر»باشد. « عی طبلنو تبیر = تبیره،»رسد همان ه نظر می: ببنیر

گذاری در بریتانیا، دانشگاه تهران و دیوان هند است. ویژگی معمول مسامحه در نقطه

و « تبیره»های کتابخانة مرعشی کتابت آن دوره، بافت معنایی عبارت و ضبط نسخه

 بخشد. را در اینجا قوّت می« تبیر»، صحّت واژۀ «تنبوره»کتابخانة ملک 

 «ددان و... باشپیشانی و شریعتخیز و فراخآنچه در وزیر بباید این است... و پگاه» .12

 (.130: همان)
ضبط دو نسخة موزۀ بریتانیا و دیوان هند که از صحّت و اصالت بیشتری برخوردارند،  *

و شریعت  نمازگوشار و بخیز و فراخآنچه در وزیر بباید این است... و پگاه»چنین است: 

 .«دان و... باشد

چون  ،تنهایی یا با همکردهای گوناگونبه]نماز + گوش[. گوش : نمازگوش

، در کردنرعایت و بودن، از جمله مراقببا معانی مختلف« نمودن»و « داشتن»، «کردن»

 خوانیم:می الحرب آداباز جمله در  ؛متون کهن شواهد متعدّد دارد

ها تا عیار سیم گوش بازداردها بکند و صرّافان را پیوسته پادشاه[ تفحّص و تتبّع سیم]»

 :؛ نیز رک117همان: ) «کم نکنند که مال مردمان بدین سبب در دست صرّافان افتد

 .(274: 1345ه منشی، نصراللّ
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معادل  ،کندکه در اقامة نماز مداومت و مواظبت میآنمعنی ترکیب نمازگوش به

[:... 238حافِظوا عَلَی الصَّلَواتِ ]البقره: »مأخوذ از قرآن کریم: « محُافِظٌ عَلَی الصَّلَوات»

این  .(1/641: 1371میبدی،  ک:است )ر« گوشوان )محافظ( باشید بر هنگام نمازها همه

حفظ  ،از این روی ؛واژه در محور همنشینی با دیگر واژگان عبارت خوش نشسته است

 .ت بسزایی داردآن اهمی

 (.483: 1346)فخر مدبّر،  «فرمود هنفقراهداد و  دستوری را پادشاه[ او]». 13

و برابر با ضبط نسخة موزۀ بریتانیا « نفقة راه»ساخت مقلوب ترکیب اضافی : نفقهراه *

اند: ه مرعشی است. نسخ دیگر بنا بر ساخت معمول چنین ضبط کردهاللّو کتابخانة آیت

 .«و نفقة راه داد»کتابخانة ملک:  ،«و نفقة راه فرمود»و دیوان هند: کتابخانة دانشگاه تهران 

سمرقندیان عاصی شدند. فایق بیامد جنگ آغاز کرد. تیری  ،باز پس از چند سال». 14

ای فرزندان، مژده مر شما را که مردان »بیامد از دامن قبای او فروآویخت. فایق گفت: 

هله حمله کنید. سپاه فایق دل یافتند، حمله کردند. درحال «. اندازندیر میبمردند، زنان ت

 (.250: همان) «گناه است بداندازی شارستان بستندند. از این گفتیم که

 غازکردن. آ آوردن، بدی را: ]بد + انداز + ی مصدری[، کار بدی را پیشبداندازی *

 آورده است: را «بدانداختن به کسی»خاقانی، شاعر قرن ششم، 

ــدازد ــد ان یکــان کســــی ب ن ــه   چون ب
 

گرد  ن نیــک در چو  فتــد   بــدش ا
 

 (863: 1368)خاقانی، 

ــه کــاری مهــم ســریهّ». 15 ــدک باشــد کــه ب ــل بفرســتند لشــکری ان ــن  و تعجی و در ای

ــد ــف نکنن ــل  .توقّ ــر مث ــازیاوهب ــد ت ــد و زود بازگردن ــزی برباین ــه چی ــند ک ــر  «باش )فخ

 (.290: 1346مدبّر، 

ســریهّ را کــه بفرســتند بــه تــاختنی یــا کــاری مهــم بهتــرین چهارصــد ســوار باشــد و » -

ــه  تــازانیاوهآن مثــل  باشــند و ایشــان را هــم مهتــری و امیــری ببایــد تــا همــه گــوش ب

 (.293)همان:  «فرمان او دارند تا چه فرماید
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 ،: ]یــاوه + تــاز )بــن مضــارع مصــدر تــاختن([. مؤلّــف در هــر دو عبــارتتــازیــاوه *

ــه  ــریهّ را ب ــازیاوه»س ــتن، یاوه« ت ــر م ــا ب ــت و بن ــرده اس ــد ک ــه مانن ــت ک ــی اس ــاز کس ت

گردد. رکــن اصــلی ایــن ترکیــب کــه مفهــوم بــر آن ربایــد و زود بــازمیچیــزی را می

ــت، واژۀ  ــتوار اس ــاوه»اس ــت. در فرهنگ« ی ــتاس ــای لغ ــرای  ،ه ــاگونی ب ــانی گون مع

ــا آنچــه مــا را بــه معنــی مــدّنظر رهن ــف شــودمیون مــآن آمــده اســت؛ امّ ، ســخن مؤلّ

و ایشــان را هـم مهتــری و امیــری ببایـد تــا همــه گـوش بــه فرمــان او دارنــد »اسـت کــه 

ــد ــه فرمای ــا چ ــان: « ت ــر 293)هم ــراب « و»(. اگ ــای اض ــه را در معن ــن جمل ــت ای نخس

ــ ــر داشــتن مهتــر و امیــری کــه ســریهّ گــوش بــه فرمــان او باشــد، تلقّ ی کنــیم، تأکیــد ب

ـــراق  ـــه افت ـــریهّ»وج ـــا « س ـــازهیاو»ب ـــورت« ت ـــن ص ـــت. در ای ـــک ،اس ترین و نزدی

کــه در چنان اســت؛« فرمانــدهسرپرســت و بیبی»، «یــاوه»ا بــرای ترین معنــمناســب

رســتم پــیش او بازشــد و گفــت: مــن هــم بــدان  بــن ایــران»خــوانیم: می تــایخ سیســتان

ـــت ـــاوه بگذاشـــت و برف ـــا را ی ـــع م ـــا ربی ـــدرم؛ امّ ـــا83: 1314« )صـــلح ان براین (. بن

تـازد. مولـوی نیـز ایـن ترکیـب فرمـان می بـدونکسـی اسـت کـه از خـود و  «تازیاوه»

ــت ــ .را آورده اس ــت در آن حکای ــس نخس ــرد مفل ــی از م ــزد قاض ــدانیان ن ــه زن ت ک

 کنند:گونه شکایت میزندانی این

ـــتمر نیکــه در ا  زنــدان بمــانــد او مس
 

ــرو طبل تازاوهی  ــت و مُض  خوار اس
 

 

 چون مگس حاضـــر شـــود در هر طعام
 

  

ـــلام ـــلا و بی س قاحت بی ص  از و
 

 (1/281: 1363)مولوی، 

 و دیگر در حکایت حملة امیر نمام به حجرۀ ایاز: 

ــتاز ــ یهــان ضــــلال ــازشــــاناوهی  ت
 

فر  ــــان وارید ۀح ــازش غمّ  و در 
 

 (3/132)همان: 

 آمده و شاهدی ندارد دهخدا نامةلغتهایی که در ها و ترکیب. واژه2-3
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ها بنا بر منابعی است که آن مدخل در آن آمده در فرهنگگزینی طور معمول، مدخلبه

تواند ه همان میکم، داشتن یک منبع برای هر لغت بدیهی است ک؛ بنابراین، دستاست

مگر آنجا که واژه یا ترکیبی از  ،نگار باشدساختن تعریف فرهنگشاهدی برای روشن

امده باشد. دهخدا در و هنوز به شکل مکتوب درنی بودهزبان گفتار یا گویشی خاص 

تنها به معنی و توضیحی برای یک مدخل اکتفا کرده و هیچ شاهدی برای  ،بعضی موارد

ها توان برای بعضی از این واژهمی الشجاعهو الحرب آداب آن نیاورده است. در 

، الحرب آدابها، علاوه بر ها استشهاد کرد. برای برخی از واژههایی یافت و به آننمونه

 ایم.هایی یافتهر متون دیگر نیز نمونهد

ــت: » .1 ــب[ گف ــید. ]طبی ــدن بپرس ــلمان ش ــال مس ــت از ح ــوهر برف ــر ج ــلمان »مهت مس

 (.45: 1346)فخر مدبّر، « دهممی خطّ بندگیشوم، اگر حاجت آید می

 آید،، کسی به بندگی کس دیگری درمیای که به موجب آننوشتهخطّ بندگی:  *

غ داریم، در داستان حضرت یوسف)ع( ای که از آن سراترین نمونهسند بندگی. کهن

ای او را به کاروانی فروختند. میبدی در است. نخست آنجا که برادران یوسف در نوشته

ای نامهاند که روبیل ]برادر یوسف[ وثیقهگفته»نویسد: سورۀ یوسف می 20تفسیر آیة 

بایعت و این شرط که میان ایشان رفت و به مالک زعر نوشت به خطّ خویش به این م

(. و دیگر زمانی 5/32: 1371)میبدی، « ]خریدار یوسف[ داد تا حجّت خویش ساخت

ا کار بدانج»بردار او شدند. فرمان که یوسف به صدراعظمی مصر رسید و مردم همگی

رفته قباله به آمدند قبالة بندگی خویش یوسف را نبشته و گواه برگرسید که مردم می

)عتیق نیشابوری، « کردند تا همه اهل مصر او را خط بدادند به بندگییوسف تسلیم می

: 1364راوندی،  :این ترکیب در متون دیگر نیز به کار رفته است )رک (.1/455: 1338

 (.107: 1383، ین نیشابوری ظهیرالد؛ 5

نگ و... عجول و بخیل و بالا و کوسه و زشت و لنباید که رسولی حقیر و کوتاه» .2

 .(143: 1346)فخر مدبّر،  «و بدخو و فحّاش باشد مخورنان
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که خوردن نان )حداقل آن .خوردکه نان نمی]نان + مخور/ نخور[، آنمخور: نان *

خسیس،  .که خوردن نان برایش دشوار استکند. آنقوت حیات( را از خود دریغ می

، از دیوان تأثیر تبریزیای از آن را تنها در بخیل. از ترکیبات نادری است که نمونه

 شاعران قرن دوازدهم یافتیم:

ــت ییجوبیع زیدلان نپاک انیم  هس
 

 نخور استفتاب زند طعنه مهَ که نانبه آ 
 

 (743: 1373)محسن تأثیر تبریزی، 

خواهم کنیم و از تو استعانت می، به تو مستغاث می]معتصم[یا امیرالمؤمنین زنی[: ]» .3

بازستانی تا بر من چیزی نگذرد که به قیامت  اقلفانو  ناگرویدگانمرا از دست این 

  (.448: 1346)فخر مدبّر،  «درمانی

 ناگروید»، های فارسیذیل فرهنگکه ایمان نیاورده است، کافر. در : آنناگرویده *

از متون  ،مقامات حریری(. در 337: 1381آمده است )رواقی، « کافرشدن»معنای به« شدن

ـ مراد نه ؟ در مردار کافر ییگفت: چه گوجوان[ »]خوانیم: می الحرب آدابعصر هم

است و به  ایو مسافر را ـ مراد به کافر در میگفت: حلال است مق]فقیه[ ـ  است دهیناگرو

؛ 217: 1355، پارس موزه قرآن ترجمة :؛ نیز رک229: 1365)حریری، « او یماه تهیم

  (.120: 1359ق نیشابوری، ؛ ابواسحا729 /3: 1356، ترجمة تفسیر طبری

دهخدا آمده و سازگار  نامةلغتای که در : ]اقلف + ان جمع[. یکی از معانیاقلفان

معتصم »خوانیم: نیز می القصص و التّواریخ مجملاست. در « نکردهختنه»با متن ماست، 

درست کردند که اقلف بُوَد  یآنک بر و از را بفرمود کشتن، بعد نیافش پس نیا از

و  مجمل التّواریخ)« یداد یو گفتند بابک را غرور یدیناکرده و صنم پرستختنه

 (.86: 1346، گزاریخواب :؛ نیز رک358: 1318، القصص

آنچه اهل درون لشکر را باید[: پی گاو به جهت کمان و زه کمان و انگشتوانة بسیار ]». 4

)فخر  «های زیادتی از جهت منجنیقو خفچه و خدنگ و رشته سوشکو سپر کرگ و 

 (.424: 1346مدبّر، 
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های ما، ضبط چهار نسخة موزۀ بریتانیا، کتابخانة دانشگاه : در میان نسخهشوشک *

است و « سوشک» ،همانند متن چاپی ،کتابخانة ملک و ه مرعشیاللّآیتتهران، کتابخانة 

ها و متون را در فرهنگ« سوشک»و ضبط برگزیدۀ ماست. « شوشک»، «د»ضبط نسخة 

]شاشک، شاشاک، شارشک، شاشنگ[ هم به نوعی ساز )= تنبوره( « شوشک»نیافتیم؛ امّا 

به  ،شود. شوشک در معنای دومبه نام تیهو گفته می ،و هم به نوعی جانور شبیه کبک

سپر کرگ و سپر »ضبط صحیح است. بنابراین متن چنین است: « کرگ: بلدرچین»قرینة 

شاهدی ارائه  ،دهخدا برای این واژه در معنای دوم )نوعی جانور شبیه کبک(. «شوشک

 نکرده است.

ای فرمایی بر پیش بر گردن شود... دیگر حیلت او آن است که حلقهاسبی که دوال». 5

بیاری زیر رکاب بر تنگ استوار کنی تا راست  کمرساردو حلقه بر آن عنان هر دو سه 

 (.199 :همان) «شود

. 2. تنگ اسب، بند اسب؛ 1دهخدا سه معنی برای این واژه آورده است: کمرسار:  *

. ناحیت 3؛ کسگ گردد، بند دیگر سر ةدر سر کمربند باشد و در حلقمانندی که زبانه

به  توجهّشاهدی ارائه نداده است. با  ،یک از این معانیار کوه. امّا برای هیچکمر، کمرس

نمونة خوبی برای معنای نخست  الحرب آدابرسد متن بافت معنایی عبارت، به نظر می

 این واژه )تنگ اسب، بند اسب( باشد. 

چون ملکشاه و اعیان بر خوان بنشستند، در تعجّب آن خوان بماندند که مثل آن هرگز » .6

ندیده بودند از کوشک و رز و انگور و درختان از هر نوعی و اسب و اشتر و گاو و 

ها و مرغان مسمنّ و دیگر شکاری و انواع اباها و قلایا و حلواها و شیرینی جغد گوسپند و

 (.155: همان) «و جز آن

ــگفتیســقدد * ــت. از میان : عبارات دربارۀ بیان ش ــران اس ــهودات حاض های مش

ترین ترین و صــحیح، نســخة بریتانیا، کهن«جغد»جای واژۀ به ،الحرب آدابهای نســخه

سخه، آن را  سخة دیوان هند « سغد»ن یک در اند که برای هیچضبط کرده« سغدد»و ن
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که آب باران  است زمین نشیب و باران نرممعنای شاهدی نیامده است. سغد به ،نامهلغت

شود شد کهنماها یا حوضتواند منظور آبدر متن ما می .در آن جمع  در دربار  هایی با

]اسب لاغرشده، اسب « سغدد = سقدد»ساخته بودند که البته بسیار غریب و بعید است. 

یان. رک قل  الاربمنتهی :لاغرم غتبه ن مة ل با دیگر نا مات عبارتدهخدا[  چون  ،کل

سفند شتر و گاو و گو سب و ا شتری دارد. هم ،ا ضبط  رودمیاحتمال همچنین خوانی بی

امّا به  ؛باشد که نتیجة سهو در کتابت است« سغدد = سقدد»همان  ،«موزۀ بریتانیا: سغد»

شگاه تهران، کتابخانة آیتنظر می سخ کتابخانة دان ضبط ن سد  شی و کتابخانة اللّر ه مرع

 اند.تر کردهاست که کاتبان آن را ساده« سغدد»یا « سغد»صورتی از  ،جغدملک: 

یب  . واژه2-4 که در   ها و ترک غت هایی  مة  ل یک       نا ها  مده و تن خدا آ ده

 شاهد دارد

دســته کنجد ســبز یا خانه  درد بگیرد، بیارد یکاســپی را که از ماش ســبز شــکم» .1

ـــودافگند، بکوبد و آب گرم جواز کنجد و برگ در  . پس از بیفگند تا نیک کوفته ش

 .(237: 1346)فخر مدبّر:  «برآرد بشنبلیجواز 

ـــاخت این واژه احتمالاً از جُواز * ـــتایی Jaw، در پهلوی «جو»: س   yavaو اوس

  yavazan،yavazamاست. مقایسه کنید با پهلوی « کشیدن» azو ریشة فعلی « هغلّ»

مه (.124: 1381)رواقی، « جوکوب» خدا برای این کل . 1 :دو معنی آورده اســـت ،ده

. نوعی ظرف که 2 ؛گویندمی« مهراس»نوعی هاون سنگین و چوبینی است که به عربی 

ـــکر می ،در آن ـــیره از انگور و نیش ـــره»گیرند و به عربی روغن از حبوبات و ش «  معص

ـــت. دهخدا معنای هبه بافت معنایی عبارت، جواز به توجهّنامند. در اینجا با می اون اس

 شاهد آورده است:عنوان بهرا  تنها بیتی از فرخّی سیستانی

 ای به کوپال گران کوفته پیلان را پشــت
 

 چون گرنجی که فروکوفته باشد به جواز
 

 (5/6928: 1373، )دهخدا

 هایی وجود دارد:در شعر دیگران نیز نمونه
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ـــا مـــرد ـــــود ز دان ـــا ش  مـــرد دان
 

ــه  ــــود ب ــه ش ــرب ــز مــرغ ف  جــواز رِی
 

 (153: 1353)ناصرخسرو، 

ــــت ــا جس ـــی  کنجــد کــه ز کــام آس
 

ــــت  ــــد پس جواز ش لگــد   هم در 
 

 (160: 1362)امیرخسرو دهلوی، 

دهخدا برای معنای دوم )ظرفی برای نگهداری انواع حبوبات و شیره( شاهدی ارائه 

 ای برای آن نیافتیم. جوهای خود نمونهوما نیز در جست .نکرده است

 .(495: 1346)فخر مدبّر،  «نیفتید جوشاکاز نوکیسه وام مکنید تا در » .2

شاک  * معنای جوشــیدن کاربرد به[. اســم مصــدری کهن و کم: ]جوش+َاکجو

ـــتم به کار می ـــت. آب یا هر مایع دیگری که احتمالاً تنها در قرون هفتم و هش رفته اس

 استشهاد کرده است:ق( 725-651دهخدا تنها به بیتی از امیرخسرو دهلوی )
 خانه جوشاک شرابمچون قرابه دیده از خُ

 

 سان آراستهخانه بین که بهر او چهشیشه 

 (5/6944: 1373، )دهخدا           

ــیذیل فرهنگاین واژه در  ــاهد آن متن  های فارس الحرب  آدابنیز آمده و تنها ش

ست. رواقی آن را  ضطراب»ا ست )معنی « وولاهول و ناراحتی ،ا : 1381رواقی، کرده ا

ـــتمالحرب آداب. علاوه بر (125 به قرن هش یافتیم: نمونه ،، در یکی از متون متعلّق  ای 

 پرجوش عالم در چون اند،داده جوشــاک چندین مادر شــکم در هم را او که کســی»

 (. 338: 1388)نخشبی، « باشد؟ چگونه تسکین را او ،آید

ــاب]» .3 ــب در احتس ها و خانهکردن مدد و معونت کند تا خراباتامیر داد[ با محتس

 (.40: 1354)فخر مدبّر،  «ها براندازندو قمارخانهها خانهبوزه

ـــراب جایی که در آن بوزه می ]بوزه+خانه[،خانه:   بوزه * ـــازند. بوزه نوعی ش س

ــت که از آرد برنج، ارزن و جو تهیهّ می ــود. بوزهاس ــیار کمش کاربردی خانه ترکیب بس

ــرف می ــتان مص ــتر در ماوراءالنهر و هندوس ــت و از آنجا که بوزه بیش ــد، میاس توان ش

شتر به کار می دهخدا به بیتی از  ست.رفته ااحتمال داد در زبان گویندگان این نواحی بی
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 استشهاد کرده است:  فرهنگ آنندراجملاطغرا به نقل از  

ــوزه از گــر ــهب ــــد خــان ــوزه رس  کــم ب
 

ــــایــد خویش کفِ بوزه چو  هم بــه س
 

 (3/4402: 1373)دهخدا، 

صفویهّ وجود دارد: نمونه شکر تمامی»های اندکی نیز در متون متعلّق به دورۀ   از ما ل

ـــراب و خمر ندکرده توبه مناهی جمیع از و ش مامی از و ا  جمیع محروســـه ممالک ت

 برطرف نامشـــروعات ســـایر و اللطفبیت و هاقمارخانه و هاخانهبوزه و هاخانهشـــراب

 .(1/233: 1363)قاضی میراحمد، « شده

ـــادر الاتباعواجب مطاع حکم» ـــته ص ـــه ممالک از که گش ـــراب محروس  و خانهش

 کبوتربازی و قمارخانه و اللطفبیت و خانهقوال و خانهبوزه و خانهمعجون و خانهبنگ

 (.30: 1350)نوائی، « نباشد

ــته وهر». 4 ــروع کند، هم خطر جان و وار غافل که نادانس در کار خطیر دررود و ش

)فخر  «مال باشــد و هم خطر مملکت و خزائن که جمله را به یک ندب درباخته باشــد

 .(21: 1346مدبّر، 

 (.294)همان:  «نروند وارغافلسریهّ[ هرجای که روند، با حزم روند و ]» -

ند غافل. در کتاب: وارغافل   * مان به  ،های لغت برای این واژه]غافل+وار[،  تنها 

ست:  سندبادنامهشاهدی از  شده ا سامرد گفت: ای برادر، این نه مقام راحت »اکتفا  پار

ستراحت،  ست و نه منزل ا  «بریوار روزگار مینهند و تو غافل)دام( میاز برای تو فخ ا

سمرقندی،  شواهد متعدّدی دارد: (234 :1381)ظهیری  ؛ امّا این واژه در متون دیگر نیز 

سوم مباحات بود و ه» سم  و  رودیدر مباحات م میوار چون بهاعاقل مباد که غافل چیق

ـــران کوین تیّاز ن ـــراللّ؛ نیز رک2/464: 1380)غزّالی، « بود میعظ یغافل که خس ه : نص

 (.124: 1341ی، ؛ سنای159: 1345منشی، 

)فخر مدبرّ،  «بودباســعید  لشــکر او ]محمود ســبکتکین[ بیشــتر تازیک و هندو و» .5

1346 :133.) 
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سعید:  * سعود غزنوی )حک.  با سلطان م سال 432-421وقتی  صد 422ق( در  ق ق

سالاری بانام و خداوند» ه حسن میمندی به او گفت:عزیمت به هندوستان داشت، خواج

ساخته و مردم ماوراءالنهر نیز آمدن  ست  شکری ا ستاد و آنجا ل ستان فر ساخته به هندو

گرفتند و باســـعیدان نیز جمع شـــوند و غزوی نیکو برود بر ایشـــان امســـال و ثواب آن 

ــد ــعیدان، (. علی375: 1384)بیهقی، « خداوند را باش ــت باس اکبر فیّاض احتمال داده اس

که آن ی دارد شگفتجای اند )همان(؛ امّا بوده« ارمزدور یا داوطلب از نوع عیّ ناسپاهی»

را در فهرست اماکن و قبایل آورده است. آیا احتمال دارد باسعیدان نیز همانند تازیک، 

شده به آن الحرب آدابو تاریخ بیهقی که در چنان ر،هندو و مردم ماوراءالنه ها عطف 

 است، نام قومی باشد؟ 

دربارۀ باسعیدان  ،تاریخ بیهقیاتمی با احتمال وقوع تخریب در ضبط این کلمه در ح

سد: می شد که در قلمرو غزنویان»نوی ست حمله به هند همچنین باعث  هایی گروه ،سیا

ها که این گروه .از عیّاران و دیگر داوطلبان حمله به هند شـــکل بگیرد و تقویت شـــود

« اندنامیده شده« باسعیدان» تاریخ بیهقیتی داشتند، در ای منسجم بودند و تشکیلاگونهبه

ـــعید کنیة حرمتمی. (100: 1389حاتمی، ) آمیزی بوده که به توان احتمال داد باس

ــتند، اطلاق میگروه ــت.هایی که برای دفاع آمادگی داش ــده اس این واژه را در  ش

با  یافتیم. دهخدا نیز  ـــعیدان»، تاریخ بیهقیبه متن  توجهّجای دیگری ن را مدخل « باس

 گزیده که صحیح نیست.

 

 گیرینتیجه
ید تحقیق و تتبّع در متون کهن، بهرهیکی از مهم که ترین فوا های لغوی اســــت 

آداب  غنای زبان فارسی بسیار مؤثّر باشد. ،نگاری و در نتیجهتواند در حوزۀ فرهنگمی
عهو الحرب  ـــجا به الش که  یل از متون قرن هفتم اســـت  ـــترده و دل عات گس ـــو موض

شناسی و سپاهیگری، دربردارندۀ لغات، فرد خود در آداب کشورداری، اسبمنحصربه
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ــّ  ــطلاحات فراوان و خاص فانه چنانترکیبات و اص ــّ ــت که متأس در تألیف  ،که بایدی اس

ـــدهفرهنگ ـــتفاده نش ـــان ها از آن اس ـــت. این پژوهش با هدف نش ای از دادن پارهاس

ت و ضــرورت اســتفاده از آن در انجام شــده اســت تا بر اهمی ن متنهای لغوی ایارزش

 نگاری تأکید کند. مطالعات و تحقیقات فرهنگ

 

 منابع
ی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر ، تصحیح حبیب یغمایالانبیاءقصص(، 1359ابواسحاق نیشابوری ) -

  کتاب.

« صفت هنری»کارکردهای بلاغی بررسی و تحلیل (، 1401حسین و همکاران )محمدّاسماعیلی،  -

 .90-61، صص 27، شمارۀ 13مطالعات زبانی و بلاغی، سال  فصلنامة، در قصاید خاقانی

 ، تصحیح امیراحمد اشرفی، تهران: شقایق.خمسه(، 1362امیرخسرو دهلوی ) -

زاده شیرازی، تهران: میراث هاللّت(، تصحیح مرتضی آی1375) بخشی از تفسیر کهن به پارسی -

 مکتوب.

  علم. :اکبر فیّاض، تهرانعلى تصحیح، تاریخ بیهقی ،(1384بیهقی، ابوالفضل ) -

 پاشا اجلالی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.، تصحیح امیندیوان(، 1373) محسن، تأثیر تبریزی -

 الشعرای بهار، تهران: مؤسسّة خاور.( تصحیح ملک1314) تاریخ سیستان -

 (، تصحیح حبیب یغمایی، تهران: توس.1356) ترجمة تفسیر طبری -

 (، به کوشش علی رواقی، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.1355) پارس موزه قرآن ترجمة -

-93، صص 66، تاریخ ادبیات، شمارۀ ماکیاولی و تاریخ بیهقی اندیشة(، 1389حاتمی، سعید ) -

114. 

، تصحیح علی رواقی، تهران: مؤسسّة فرهنگی مقامات حریری(، 1365عثمان ) بن حریری، قاسم -

 شهید رواقی.

  .زواّر :ادى، تهرانین سجّتصحیح ضیاءالدّ ،خاقانی شروانی دیوان(، 1368) بدیل بن علیخاقانی،  -

 (، تصحیح ایرج افشار، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.1346) گزاریخواب -

  معین و سیدّجعفر شهیدی، ، تهران: دانشگاه تهران.  محمدّ، زیر نظر نامهلغت(، 1373اکبر )دهخدا، علی -
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ه شادان، تهران: انجمن اللّ، ترجمة ولی2، چدستور زبان فارسی میانه(، 1379) .و.سراستارگویوا،  -

 آثار و مفاخر فرهنگی.

 .امیرکبیر :اقبال، تهران محمدّتصحیح  ،رورالسّهآی و دورالصّهراح(، 1364بن علی ) محمدّراوندی،  -

 همکاری مریم میرشمسی، تهران: هرمس.، با های فارسیذیل فرهنگ(، 1381رواقی، علی ) -

 ، تهران: خوارزمی.بوستان (،1364ه )سعدی، مصلح بن عبداللّ -

 ی.یسناة کتابخان :تقى مدرسّ رضوى، تهرانمحمّدتصحیح ، دیوان(، 1341، مجدود بن آدم )سنائى -

 تهران: فردوسی. ،ات در ایرانتاریخ ادبی(، 1363اللّه )صفا، ذبیح -

شهاب طاهری، تهران: کتابخانة ، به اهتمام ات اشعارکلّی(، 1346ه )بن عبداللّ محمّدطالب آملی،  -

 ی.سنای

یو. ی. دابل، به کوشش ای. ایچ. مورتن، بریتانیا: بنیاد یادگار ای. جنامهسلجوق(، 1383ین نیشابوری )رالدظهی -

 گیب.

ینی، تهران: الدباقر کمالمحمّد، تصحیح سندبادنامه(، 1381بن علی ) محمّدظهیری سمرقندی،  -

 میراث مکتوب.

، به کوشش یحیی مهدوی و مهدی های قرآنو قصهّ هترجم(، 1338عتیق نیشابوری، ابوبکر ) -

 بیانی، تهران: دانشگاه تهران.

 .علمى و فرهنگى :تصحیح حسین خدیوجم، تهران ،کیمیای سعادت ،(1380) محمدّغزاّلی،  -

 العربی. حسین حافظ عراقی، بیروت: دارالکتب بن حیم، تحقیق عبدالرینالدعلوم احیاءتا(، )بی محمدّغزاّلی،  -

 ، تهران: زواّر.1، چفرهنگ پیشوندها و پسوندهای زبان فارسی(، 1386فرشیدورد، خسرو ) -

 ، تصحیح احسان اشراقی، تهران: دانشگاه تهران. التواریخخلاصه (، 1363قاضی میراحمد ) -

 .کلالة خاور: تقى بهار، تهرانمحمدّچاپ  (1318) القصص و واریخالتّ مجمل -

تصحیح احمد سهیلى خوانسارى،  ،الشجاعه و الحرب آداب(، 1346)فخر مدبرّ( ) منصور بن محمّد -

 .اقبال :تهران

 و الحرب )شش باب بازیافته از آداب کشورداری ینآی(، 1354) )فخر مدبّر( منصور بن محمّد -

 سرور مولائی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران. محمّدالشجاعه(، به اهتمام 

 نیکلسون، تهران: امیرکبیر. ، تصحیح رینولدمثنوی معنوی(، 1363) محمّدین الدجلالمولوی،  -

اصغر حکمت، تهران: ، به اهتمام علیالابرارهالاسرار و عدکشف(، 1371) محمّدمیبدی، احمد بن  -

 امیرکبیر. 
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سرو ) - صرخ سرو  (، 1353نا صرخ شگاه دیوان نا صحیح مجتبی مینوی و مهدی محقّق، تهران: دان ، ت

 تهران.

مؤذنّی، تهران: انجمن آثار و  محمّد، تصحیح علیاتجزئیات و کلّی(، 1388ین )الدنخشبی، ضیاء -

 مفاخر فرهنگی.

 .دانشگاه تهران :تصحیح مجتبى مینوى، تهران، دمنه و کلیله، (1345) ه منشىنصراللّ - 

 با همراه تاریخی مکاتبات و اسناد مجموعة صفوی، طهماسب شاه(، 1350نوائی، عبدالحسین ) -

 ، تهران: بنیاد فرهنگ ایران. تفصیلی هاییادداشت
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